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 بسم الله الرحمان الرحیم

شود این کتاب تقدیم می  

رمضان شھدای تا اسلام صدر  از شھدا ،یا خامنھ علی  سید شھید  و) ره( خمینی  امام انقلاب،  امامین) اجمعین علیھم  الله  صلوات( معصومین ائمھ بھ  

  شده   تسلیم   الان  تا   بودند  اگر  ھرجا مردم  است: اکثر  شده  نقل  دشمن  زبان از   ما،  روزگار  روایتِ   در  کھ  ایجملھ  شود؛می  آغاز  جملھ  یک از   کتاب   این 

  آن   پشت  روشن   حقیقتِ   یک  رسانھ،  و  روانی  جنگِ   میدان   فراوردهٴ   را  آن   چھ   بدانیم،  رسمی  سندِ   را  عبارت   این   چھ   .اندنشده  تسلیم   ھاایرانی  اما  بودند؛

  مقاومت،  تاریخ تطمیع. در  و  تھدید ترکیبِ  با  نھ و  تنھا، تھدید  با  نھ تنھا،  تحریم با  نھ . داد  شکست ساده ھایفرمول با  شودنمی را  ایران :است ایستاده

  واژه   تغییر  فقط   لحن،  تغییر  این  .رسدمی  »شکنندنمی  ھااین «  زمزمھٴ   بھ  ،»است  میز  روی  ھاگزینھ  ھمھ«  فریادِ   جای  بھ  دشمن،  کھ  ھست  ھاییلحظھ

 . .. است قدرتبی کند باور مقابل طرف کھ کندمی کار  وقتی  قدرت، زیرا“.است  قدرت تراز تغییرِ  نیست؛

 »اعتراف شغال«

ناصرکاوه:  نویسنده   
کربلائی علی:  طراح و گرافیک ، مصنوعی  ھوش  

کاوه مھدی:  مجازی فضای و رسانھ  ،  طرح مشاور  

کاوه  نرگس:  نگار وحروف تایپ ، ویراستار  

عاقلی فاطمھ: پشتیبانی و عمومی روابط  

 ) ص( محمد آل و محمد بر صلوات: قیمت
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 شودمقدمھ: وقتی دشمن ناچار بھ اعتراف می

 ای کھ در روایتِ روزگار ما، از زبان دشمن نقل شده است:شود؛ جملھاین کتاب از یک جملھ آغاز می 

 اند.»ھا تسلیم نشده«اکثر مردم ھرجا اگر بودند تا الان تسلیم شده بودند؛ اما ایرانی

 چھ این عبارت را سندِ رسمی بدانیم، چھ آن را فراوردهٴ میدان جنگِ روانی و رسانھ، یک حقیقتِ روشن پشت آن ایستاده است: 

 ”ھای ساده شکست داد. نھ با تحریم تنھا، نھ با تھدید تنھا، و نھ با ترکیبِ تھدید و تطمیع.شود با فرمولایران را نمی“

 ”رسد.شکنند» میھا نمیھا روی میز است»، بھ زمزمھٴ «اینھایی ھست کھ دشمن، بھ جای فریادِ «ھمھ گزینھدر تاریخ مقاومت، لحظھ “

 ”این تغییر لحن، فقط تغییر واژه نیست؛ تغییرِ تراز قدرت است.“

 ”قدرت است. کند کھ طرف مقابل باور کند بیزیرا قدرت، وقتی کار می“
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 شود اعتراف کند: زند، دشمن ناچار میھا، باورِ تسلیم را پس میو وقتی ملت، با ھمھٴ سختی

 «این پروژه جواب نداد.» 

است؛ اما دفاعی کھ فقط در    مقاوم، آزاده ، سلحشور و مومن بھ آرمانھای انقلاب اسلامی و امامین انقلاب   متن پیشِ رو، دفاع از یک ملت 

 دھد.  میدان نظامی رخ نمی 

تواند شھر و روستا، پیر و جوان، زن و مرد، فقیر و غنی را در یک «پیوستگی» است؛ از آن نیرویی کھ می  استقامت اجتماعی اینجا سخن از  

 نگھ دارد. 

 " استقامت، فقط تحمل نیست؛ «ثبات قدم» است."

 دھد:قرآن ھمین را وعده می

" َ  تنَصُرُوا إنِ أقَْداَمَکُمْ  وَیثُبَِّتْ  ینَصُرْکُمْ  االلَّ :محمد� " 7� 
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 یک قابِ زمانی است برای نمایش «پنج ماه ایستادن».   ۱۴۰۵مرداد   ۹تا  ۱۴۰۴اسفند  ۹در این روایت، بازهٴ 

کوشد نشان دھد  کند: سپاه، ارتش، فراجا و بسیج. کتاب می وقفھ، سراسری و پشتیبانِ نیروھای مسلح تصویر می ایستادنی کھ نویسنده آن را بی 

 شوند.آیند و بھ «کنشگر تاریخ» تبدیل میھای سخت، از حالت تماشاگر بیرون میچگونھ «مردم» در لحظھ

زمان، این کتاب یک ھشدار ھم ھست: اگر مقاومت صرفاً شعار شود و بھ اصلاحِ درون، عدالت، صداقت و کارآمدی تکیھ نکند، از  ھم

 کنیم:  کاھد. بنابراین، ما در کنار زبان حماسی، یک معیار اخلاقی ھم حمل می سرمایھٴ معنوی خود می

؛ ھم «حماسھ» داشتھ باشد ھوشمندانھباشد و ھم   مؤمنانھشود کھ ھم دشمنی با ظلم، نباید ما را از عدالت دور کند. مقاومت وقتی ماندگار می

 و ھم «محاسبھ». 

 تر:ای است برای بازخوانی یک حقیقت بزرگ بھانھ، رئیس جمھور کودک کش وشیطان صفت آمریکا، این «اعتراف شغال»

 "شکند. شکند؛ گاھی ھم اصلاً نمیریشھ، دیر میدار، در برابر فشارِ بیملتِ ریشھ"
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 ای کھ تبدیل بھ سند شدفصل اول: جملھ

 کننده است.  کننده نیست؛ گاھی یک جملھ تعیینھای بزرگ، ھمیشھ یک گلولھ تعییندر جنگ 

 کند.  ای کھ اگر درست در زمان درست شنیده شود، از ھزار تحلیل، نافذتر عمل میجملھ

 از ھمین دست است: —ھا نشدند»شدند، ایرانی«اکثر مردم تسلیم می—عبارتِ منسوب بھ ترامپ 

 شود.معنا می  «شکست دشمن» ، بلکھ بھ عنوان «تعریف دشمن»ای کھ در ذھن مخاطب ایرانی، نھ بھ عنوان جملھ 

 اما معناشناسی این اعتراف، نیازمند تفکیک است.  

 ای بگوید؛ ای را برای مصرف رسانھ سیاستمدار ممکن است جملھ

 گرایی» پوشش دھد.  ممکن است ھدفش مذاکره باشد؛ یا حتی بخواھد شکستِ یک تاکتیک را با نمایش «واقع

 با این ھمھ، حتی اگر این جملھ تاکتیکی باشد، یک دلالت قطعی دارد:  
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 "فشار حداکثری نتوانستھ ارادهٴ جمعی را بھ تسلیم مطلق برساند."

 و این یعنی ستون فقرات راھبردیِ فشار، ترک برداشتھ است.

 اجتماعی است:-ای نیست؛ یک مفھوم الھیاتیدر این کتاب، «اعتراف» فقط یک رخداد رسانھ

 پاشد،  ھا فرونمیوقتی ملتی بھ مدد ایمان و ھویت، در برابر زخم 

 شود وزنِ آن ایمان را در محاسباتش وارد کند.  دشمن ناچار می

 زند؛ درست در ھمین نقطھ است کھ متن، اعتراف را با قرآن پیوند می

 نھ برای تزئین، 

 بلکھ برای ساختن «منطق مقاومت».  

 ھا نلغزید: دھد چرا گامآیھٴ استقامت و نصرت، گویی توضیح می
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َ  ینَصُرْکُمْ  وَیثُبَِّتْ  أقَْدَامَکُمْ "  "إِن تنَصُرُوا االلَّ
با این منطق، «تسلیم نشدن» فقط یک واکنش سیاسی نیست؛ یک ھویت است. ھویتی کھ از خاطرهٴ تاریخی (جنگ، تحریم، ترور، فشار)، از 

شود، دشمن در برخورد با ایران نھ با  گیرد. وقتی این ھویت فعال میپیوندھای مذھبی (عاشورا، انتظار)، و از تجربھٴ زیستھٴ مردم شکل می 

 ھا را تحمل کند و باز ھم تصمیمِ خود را پس نگیرد.تواند ھزینھای کھ می«یک دولت»، بلکھ با «یک جامعھ» طرف است؛ جامعھ

 رسد:  در ادامھٴ فصل، نویسنده بھ یک نکتھٴ کلیدی می

است. یعنی ملت باید بفھمد چھ چیزی باعث شد دشمن   سند آموزشیای نیست؛ در تبدیل شدن بھ  ارزشِ اعتراف دشمن، فقط در شادیِ لحظھ

 شود. اعتراف کند: انسجام، پشتیبانی، صبر، و مدیریتِ ترس. اگر آن عوامل فراموش شود، اعتراف ھم فقط یک خاطره می 

اثر  کند کھ «تھدید» بیدشمن وقتی «اعتراف» میگذارد:  اش را روی یک قاعده میبندیپس فصل اول، پایان

 شود کھ ملت، «باورِ شکست» را از ذھنش بیرون انداختھ باشد.اثر میشده باشد. و تھدید وقتی بی
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 )۱۴۰۵مرداد  ۹تا  ۱۴۰۴اسفند  ۹ماه استقامت (: پنج فصل دوم 

 این فصل، شناسنامھٴ زمانیِ روایت است:  

 ھا و روستاھا.  ھا تا شھرستان کند؛ از مراکز استانوقفھ» و «سراسری» تصویر می پنج ماھی کھ نویسنده آن را «بی 

 در این قاب، مقاومت فقط شعار خیابانی یا بیانیھ سیاسی نیست؛  

 یک «زندگی روزمرهٴ مقاوم» است: 

 روزی، پیوستھ، و با احساسِ مسئولیت جمعی.شبانھ

 کند، عنصر «پیوستگی» است.  آنچھ این بازه را متمایز می

 کند: گذاری میھا سرمایھدشمن در محاسبات کلاسیک، روی شکاف 

 ھا. ھا، طبقات، قومیت شکاف شھر و روستا، مرکز و پیرامون، نسل
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 شود،  اما وقتی مقاومت در تمام نقاط جغرافیا تکرار می

 رو شده است.  سازی با مانع روبھیعنی پروژهٴ شکاف 

 شود.» توصیف می رھبریت ی ادمردم و فرماندھان و مسئولین با ھ ماھھ  ۵این ھمان چیزی است کھ در زبان حماسی متن، با «استقامت 

زند؛ نھ صرفاً بھ معنای انتقام، بلکھ بھ معنای «قطع نکردن  در لایھٴ معنوی، نویسنده این پنج ماه را بھ «خونخواھی» و تداوم راه شھدا گره می 

 رشتھٴ راه». 

 آورد:  جا حدیثِ ستارگان را می در ھمین 

 کند.ای دیگر طلوع میای کھ غروب کند، ستاره ھر ستاره 

 پیام این حدیث در متن، یک پیام مدیریتی ھم ھست:  

 "پیکرهٴ مقاومت بھ افراد وابستھ نیست؛ بھ مسیر وابستھ است."
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 گیرد.  این فصل از دو آیھ نیز بھ عنوان ستونِ روحی بھره می 

 ) و دیگری آیھٴ امید و برتریِ ایمانی:۷یکی آیھٴ نصرت (محمد: 

ؤْمِنِینَ "  �𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏:آلعمران � "وَلاَ  تھَِنوُا  وَلاَ  تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ  الأعَْلوَْنَ  إِن کُنتمُ مُّ

 "اینجا «اعلون» بھ معنای غرور نیست؛ بھ معنای نشکستنِ ستونِ درون است. "

 گیرد «روحیھ» است.  گیرد، نخستین چیزی کھ دشمن ھدف می وقتی جامعھ در فشار اقتصادی و روانی قرار می

 ھای دیگر نیز اثر گذاشت.گوید مردم ایران در این پنج ماه، اجازه ندادند روحیھ فروبپاشد؛ و ھمین، بھ میداننویسنده می

پنج ماه، نھ فقط عدد، بلکھ «تمرینِ تاریخی» است؛ تمرینی برای اینکھ    بندی این است:در پایان فصل دوم، جمع

 ای. شود، نھ با ھیجان لحظھملت یاد بگیرد دوام آوردن، یک مھارت است. و مھارت، با تکرار و نظم ساختھ می
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 ھای مقاومت (مردم، ولایت، نیروھای مسلح) : ستون فصل سوم

 اگر مقاومت را یک بنا بدانیم، 

 رجستھ است: آن بسھ ستون اصلی در

 ،  مردم

 ، ولایت/رھبری

 .  نیروھای مسلحو 

 ھا، افزایی» میان آندھد کھ چرا ھر کدام بدون دیگری ناقص است و چگونھ «ھماین فصل توضیح می

 کند.دشمن را در محاسباتش دچار خطا می

 مردم فقط «حامی» نیستند، بلکھ «صاحب میدان»اند.   نخست مردم: در روایت کتاب،
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 اند مسئلھ صرفاً سیاسی نیست؛ مسئلھ «ھویت و بقا»ست.  روزی، یعنی مردم احساس کرده حمایت شبانھ

 ھر جا کھ جامعھ بھ این ادراک برسد،  

 یابد.  رود و تسلیم کاھش میتحمل بالا می

 "رسد.تواند ابزار فشار را زیاد کند، اما اگر نتواند ادراک مردم را تغییر دھد، بھ ھدف اصلی نمیدشمن می"

 بیند.  دھنده» می دھنده» و «جھت دوم ولایت/رھبری: متن، نقش ولایت را «وحدت 

 نمایی کھ مانع سردرگمی و چندپارگی شود.  نماست؛ قطبدر شرایط بحران، جامعھ نیازمند قطب

 اینجا مفھوم «وحدت عمودی» مطرح است: 

 پیوندِ مردم با رھبر بھ مثابھ زنجیرهٴ تصمیم.   

 "شود.ھا آزمون میکند؛ چیزی کھ در سختینویسنده این پیوند را از جنس ایمان و اعتماد توصیف می"
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 ھستند.   «اقتدار ملی» سوم نیروھای مسلح: سپاه، ارتش، فراجا و بسیج در متن، نھ فقط ابزار دفاعی، بلکھ نشانھٴ 

 رود: ھزینھٴ اقدام خصمانھ بالا خواھد بود. ایستند، پیام روشنی بھ دشمن میوقتی مردم در کنار نیروھای مسلح می

 شود.تکمیل می «پشتیبانی اجتماعی» شود، با  ای کھ صرفاً با سلاح ساختھ نمیاین ھمان منطق بازدارندگی است؛ اما بازدارندگی

 " گردد.دست بھ دست می   فقطشود؛ چراغ شھدا خاموش نمی"کند تا بگوید چمران نیز استفاده میشھید  بیاندر این فصل، نویسنده از 

ھا»ست. اگر نسل جدید قانع نشود و سھم خود را در دفاع و سازندگی این مضمون، یک پیام سازمانی دارد: مقاومت نیازمند «تداوم نسل  

 شوند.بیند و دو ستون دیگر ھم تضعیف می نپذیرد، ستون اول (مردم) آسیب می

ھا، محصولِ «شبکھ» است، نھ «قھرمان تنھا». مردم، رھبری و نیروھای مسلح، بندی فصل سوم این است: پیروزی در جنگ اراده جمع 

 شود.وقتی بھ یک شبکھٴ ھماھنگ تبدیل شوند، دشمن از «تسلط پنداری» بھ «اعتراف اجباری» منتقل می 
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 بیدار)  انسانھا و نمادھا (از شغال تا : جنگ روایت فصل چھارم

 «اعتراف شغال!؟» شود؛ جایی کھ متنِ این فصل وارد قلمرو تصویر و استعاره می

 کند. چرا؟  عمداً نمادسازی می  

 چون جنگ امروز، فقط جنگ تحریم و موشک نیست؛ جنگ «ذھن» است.  

 خواھد تصویری بسازد کھ طرف مقابل را کوچک کند و خود را بزرگ نشان دھد.  ھر طرف می

 اند: در این میدان، نمادھا مثل پرچم

 کنند.اگر درست انتخاب شوند، سربازانِ بیشتری جذب می  

 در روایت کتاب، 

 نشیند.کند، اما در برابر خطر واقعی عقب می طلب است؛ موجودی کھ با زوزه، قدرت را وانمود می«شغال» نماد دشمنِ پرھیاھو و فرصت
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 » نماد نیروھای ھوشیارند؛  انسانھای بیداردر مقابل، « 

 اند، غافل نیستند. کسانی کھ حتی وقتی آرام

 این دوگانھ، یک پیام راھبردی دارد: 

 " تر ببیند.دشمن ممکن است بلندتر فریاد بزند، اما مقاومت باید دقیق"

 کند تا «باور تسلیم» را تزریق کند:  دھد کھ چگونھ دشمن از رسانھ و عملیات روانی استفاده میاین فصل توضیح می

 فایده بودن مقاومت، نمایی توان داخلی، ایجاد حس بینمایی فشار، کوچکبزرگ 

 ھای غیرقابل ترمیم.  و تبدیل کردن اختلافات طبیعی جامعھ بھ دشمنی

 پاسخِ متن بھ این عملیات، «روایتِ ایمان و ایستادگی» است؛ 

 ھا و شعر. ھا، حدیث با تکیھ بر آیھ
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 اما فصل چھارم یک ھشدار اخلاقی ھم دارد:  

 دھد.  شود؛ و تحقیر، گاھی نتیجھٴ معکوس مینمادسازی اگر از عدالت جدا شود، تبدیل بھ «تحقیر» می 

قدرتِ روایتِ مقاومت، در   پراکنی کور تبدیل نشود.ھا و ساختارھای سلطھ، بھ نفرت بنابراین، روایت حماسی باید مراقب باشد کھ نقدِ سیاست 

 «اصالت» و «اخلاق» آن است.

 کند: گویی» نیز مکث میدر ھمین راستا، فصل روی مفھوم «حقیقت 

قولی منسوب است، باید با ادبیات درست بیان شود تا کتاب ھم اثرگذاری داشتھ باشد و ھم اعتبار. روایتِ مقاوم، وقتی شکست اگر نقل 

 خورد کھ مخاطب احساس کند با اغراق یا جعل مواجھ است. پس حتی در حماسھ، باید صداقتِ روایی حفظ شود. می 

کوشد ما را در آیینھٴ خودش تعریف کند؛ اما ما باید خودمان را آید: دشمن ھمیشھ می بندی میپایان فصل چھارم با این جمع

 کند.وقت، «شغال» ھرقدر زوزه بکشد، میدان را «گرگِ بیدار» اداره میدر آیینھٴ «ایمان، تاریخ و عقل» تعریف کنیم. آن
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 : ترمز استراتژیک و ھوش ھرمز (از بازدارندگی تا فتح)  فصل پنجم

 کند: این فصل، زبان ژئوپلیتیک را وارد روایت می

 مقاومت فقط شعار نیست؛ «سازوکار» دارد.  

گیرد تا نشان دھد بھره می ھم    ھوش ھرمزاز  )  اشو (در چارچوب پروژهٴ فکری    تنگھ ھرمز  ترمز استراتژیکنویسنده از مفاھیمی مانند  

 دارد. برد و او را از اقدام قطعی بازمی چگونھ ایران ھزینھٴ تصمیم دشمن را بالا می

 یعنی:  تنگھ ھرمز ترمز استراتژیک

یا امنیتی ارتقا دھد، با زنجیره  رو شود کھ سودِ مورد ای از پیامدھا روبھاگر دشمن بخواھد فشار را از سطح اقتصادی بھ سطح نظامی 

 بلعد.  انتظارش را می

آوری  تر از ھمھ «تاب ای، و مھمتواند شامل ظرفیت موشکی و پھپادی، کنترل نقاط حساس انرژی و کشتیرانی، عمق منطقھاین زنجیره می

 داخلی» باشد.  
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 در این نگاه، جامعھٴ مقاوم بخشی از سامانھٴ بازدارندگی است. 

 کند: عنوان یک استعارهٴ ژئواکونومیک عمل می» در این فصل بھ  ھوش ھرمز «

 ھرمز فقط یک تنگھ نیست؛ یک معادلھ است. 

 گذارد. ھا و امنیت زنجیرهٴ تأمین اثر میونقل، ثبات قیمتھر تصمیم خصمانھ علیھ ایران، در سطح بازار انرژی، بیمھ حمل 

 لرزد؛ و این لرزش ھمان «ترمز» است.تواند جھانی شود، دستش می وقتی دشمن بداند بحران می

 پردازد:  این فصل ھمچنین بھ «تبدیل دفاع بھ ابتکار» می

 مقاومت موفق، 

 فقط دفع ضربھ نیست؛  

 ھایش محدود شود.  ساختن موقعیتی است کھ دشمن در آن، گزینھ
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 تواند با تعبیر «فتح قریب» فھم شود؛ در ادبیات دینی، این وضعیت می

 فتحی کھ ھمیشھ بھ معنای تصرف سرزمین نیست،  

 است.  شکستن محاسبات دشمنگاھی بھ معنای 

 رسد:  در پایان فصل، نویسنده بھ یک نتیجھٴ روشن می

 دھد کھ او بفھمد ابزارھایش کارایی سابق را ندارد. اعتراف دشمن زمانی رخ می 

یافتگی منجر شود؛ و وقتی جنگ روانی، وقتی تحریم، بھ جای تسلیم، بھ خوداتکایی تبدیل شود؛ وقتی تھدید، بھ جای وحشت، بھ سازمان 

 بھ جای فروپاشی اعتماد، بھ ھوشیاری جمعی ختم شود

 شود. اند» نھ یک تعریف، کھ گزارش یک واقعیت میھا تسلیم نشدهآن وقت جملھٴ «ایرانی
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 : از اعتراف تا افق (جادهٴ ظھور و مسئولیت فردا)  موخره

 موخره جای پایان دادن بھ احساسات نیست؛ جای آغاز کردن مسئولیت است.

 ناچار بھ اعتراف شد، سؤال بعدی این است:—در روایت ما—اگر دشمن 

 با این سرمایھ چھ باید کرد؟   

 شود. مقاومت، اگر فقط بھ خاطره تبدیل شود، فرسوده می

 سازد. اما اگر بھ «نقشھ راه» تبدیل گردد، تمدن می 

 بیند؛ متن «اعتراف شغال!؟» افق خود را فقط در سیاست روز نمی 

 زند؛آن را بھ «جادهٴ ظھور» گره می 

 ای کھ در آن عدالت، معیار باشد. بھ معنای آمادگی اخلاقی، اجتماعی و تمدنی برای آینده 
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 اما این افق یک شرط دارد:  
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 در این چارچوب، اربعین و فرھنگ عاشورا صرفاً آیین نیست؛ 

 مدرسھٴ نظم، ھمدلی و حرکت است.  

 ای کھ بتواند در راه خدا، سختی را با کرامت تحمل کند، جامعھ

 ھا را مدیریت کند. تواند در اقتصاد و علم و رسانھ ھم سختیمی

 

 کند کھ تغییر بیرونی بدون تغییر درون پایدار نیست:مقاومت باید با «اصلاح درونی» ھمراه باشد. قرآن یادآوری می

َ  لاَ  یغُیَرُِّ  مَا بِقوَْمٍ  حَتَّىٰ  یغُیَرُِّوا مَا  بِأنَْفسُِھِمْ "  �𝟏𝟏𝟏𝟏:رعد � "إِنَّ  االلَّ
 

 ھا بجنگیم. ترسیم، باید از «فساد، ناکارآمدی، دروغ و تبعیض» ھم نترسیم و با آنپس اگر ما از دشمن نمی
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 گردد.  شان می  ھایی ھستند کھ دشمن برای نفوذ، دنبالھا ھمان ترک زیرا این 

 "عدالت، مثل دژی است با دیوار بلند و پیِ سست.مقاومتِ بی"

 کند: موخره ھمچنین روی یک قاعده اخلاقی تأکید می

زمان انسانیت را حفظ کنیم. این  توانیم ساختار سلطھ را نقد کنیم و ھمتوزی کور تبدیل شود. ما می انصافی و کینھدشمنی با ظلم نباید بھ بی

 سازد.کند و آن را بھ «حکمت» نزدیک می معنا جدا می ای است کھ مقاومت را از خشونتِ بیھمان نقطھ 

کھ راھی کھ رفتیم، اثر گذاشت. حالا باید گوید: اعتراف دشمن پایان داستان نیست؛ یک نشانھ است. نشانھٴ اینو در نھایت، این کتاب می 

این اثر را بھ قدرت سازندگی تبدیل کنیم: در علم، در اقتصاد، در رسانھ، در اخلاق عمومی، و در خدمت بھ مردم. اگر چنین شد، آن وقت 

   ھا فقط تسلیم نشدند؛ ساختند.ایرانی  تر:ای بزرگ شود بھ جملھ اند» تبدیل میھا تسلیم نشده جملھٴ «ایرانی

 ناصر کاوه_   ارادتمند شما
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